
 بسم الله الرحمن الرحیم

 تفسیر متن یهاساحت

 چکیده:
که توجه به اینن مراحنل ا اینن  مکنیمید که ما در تفسیر معنای متن، مراحل متعددی را طی دهمیدقت در فرایند تفسیر متن نشان 

. در ااقن  تممنل کندمیا از سویی دیگر بسیاری از مغالطات را نیز آشکار  کندمیاز سویی بسیاری از سؤالات ما را حل  هاساحت
ا معمنولا مصونو   شنودمید که به همه آنها تفسنیر ففتنه دهمید که آنها چندین کار را انجام دهمیدر کلام مفسرین متون نشان 

 .شودمیارائه « تفسیر متن»تمامی این کارها به صورت ممزاج به عنوان 

 زیر است: یهاساحتکه تفسیر متن دارای ایم ی در این مقاله نشان دادهبه طور کل

یم که چرا این مرحله یک فرایند صرفا لفظی است ا چرا هیچ نوع دهمی. کشف معانی مصتمل معنوی عبارت: در این مقاله نشان 1
 نیست. تمثیرفذارهای زبان شناسانه در این مرحله فرضپیشی به جز فرضپیش

 های متکلم ا مفسر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.فرضپیش. کشف معنای مراد عبارت: در این مرحله تمثیر انواع علوم ا 2

 . تبیین ا تصلیل متن : انواع ملازمات3

 . موداق شناسی4

قنرائن متونله ا »ا  «سنرانواع علنوم مف»ا « هافرضپیشانواع »ا « تفسیر به رأی»در این رهگذر راشن خواهد شد که مسائلی مثل 
 هر یک چه جایگاهی در تفسیر متن دارند. «منفوله

 چه جایگاهی در تفسیر متن دارد. «سیاق»ا « تنقیح مناط»ا « الغاء خووصیت»همچنین راشن خواهد شد که اموری مثل 

ت شناخت فهم کل متن ضرار»ا نیز « ضرارت شناخت افق فکری متکلم»همچنین راشن خواهد شد که بسیاری از امور از قبیل 
 ا امثا  آن چه جایگاهی در فرآیند تفسیر متن دارد.« برای فهم جز متن

ا  چه تمثیری بر فهم متن دارد «کنایه»ا « مجاز»ا مسائلی مثل  «اجما  معنای الفاظ زبان عمومی»همچنین راشن خواهد شد که 
 .دانست« مناشئ ظهور»ا  «ظهور»این نوشتار را تبیینی جام  برای چیستی  توانمیدر ااق  

 متن مقاله

 تفسیر متن چهارگانه یهاساحتمبانی 
تنظیم شنده اسنت ا  زبان شناسانه همچنین یک مبنای ا االا بر پایه یک مبنای معرفت شناسانهایم نوشتاری که در اینجا تنظیم کرده

 مبنا از این قرار است:دا خلاصه این 



ا « رنن »است. منثلا ینک درخنت در خنارج، دارای حیثینات متعنددی از جملنه  الف. خارج مجم  حیثیات ا جهات فونافون
  1ا سائر حیثیات قابل توور است.« هستی»ا « چیستی»ا « زمان»ا « مکان»ا « شکل»ا « دما»ا « حجم»

خارج به کمک . مثلا ممکن است ذهن من در ارتباط با کندمیبه خارج است که برخی از این حیثیات را درک ای ب. ذهن ما پنجره
ابزارهایی فونافون، حیثیت رن  ا شکل درخت خارجی را درک کند. البته ممکن است بعد از مدتی ابزاری جدید ساخته شنود کنه 

 را نیز برای ما معلوم کند.« دمای درخت»یا « اشعه ساط  از آن درخت»حیثیت دیگری مثل 

ا به مرار زمان با پیشرفت علم  کندمی، تنها برخی از حیثیات را درک در ااق  ذهن ما از حیثیتهای متعددی که در خارج اجود دارد
 ا ابزارها ممکن است حیثیات بیشتری از حقائق خارجی را درک کنیم.

حیثیات معینی از شیء خارجی است. شبیه یک توویر تار نسبت به توویر ااضح. تونویر تنار،  حاکی از لذا توویر ذهنی صرفا
. مشکل توویر تار این است که جزئینات ا حیثیناتی کنه تونویر ااضنح نشنان کندمی، دقیقا حکایت دکنمیآنچه را که حکایت 

 2.کندمید، تبیین ندهمی

برای تبیین مدرکات ذهنی ماست. یعنی بعد از اینکه ما در ذهنمان یک درخت با تعداد زینادی از حیثینات را درک ای ج. زبان پنجره
 «درختی در ذهن من است: »یمفویمیای کردیم مثلا در جمله

تنها حیثیات معینی از توویر درخت به اجود آمنده در ذهنن منتکلم « درختی در ذهن من است»هما نطور که ااضح است جمله 
ناشی از مشاهده حسی را داراست. لذا افر متکلم بخواهد دقیقا توویر ذهنی خود را به ما بفهماند باید یک منتن مفونل در منورد 

د بنویسد تا ما به توویر ذهنی اا نزدیک شویم. البته عادتا چنین است که توویر ذهنی درخت به قندری ظرافنت درخت ذهنی خو
 دارد که با ساعتها صصبت هم ممکن است دقیقا آنچه در ذهن متکلم است، به ذهن مخاطب نیاید بلکه صرفا به آن نزدیک شود.

 چهارگانه متن یهاساحتتبیین کلیات 
ففت که هر متنی با صرف نظر از اراده متکلم ا حتی توویر ذهنی متکلم، معانی متعنددی را  توانمیبا توجه به مطلب پیش ففته، 

شته باشند. معانی متعددی دا« ساختار مشترک نصوی»یا « مشترک لفظی»به دلیل داشتن ای مصتمل است. مثلا ممکن است جمله
بتواند فاعل باشد ا هم بتواند مفعو  باشد یا به دلیل اجود ضمیری که ممکن است مراجن  هم ای در جمله مثلا ممکن است کلمه

 متعددی داشته باشد، معانی عبارت متعدد شود.

د مراد اا توانمیافر مراد متکلم با هیچ یک از این معانی مصتمل، سازفار نباشد، کلام اا غلط است. یعنی اا کلامی ففته است که ن
مثلا در توریه، هم معنای قریب ا هم معانی بعید عبارت، مصتمل معنوی عبارت است ا عبارت تاب تصمنل هنر دا  را برساند. لذا

الی بعد از راشن شدن  کندمیا تنها به معنای قریب توجه  شودمیمعنا را دارد الی مخاطب به اشتباه ذهنش به معنای بعید منتقل ن

                                                                 
فرقنی  همانگونه که در ادامه خواهد آمد درخواهید یافت که در جهتی که مورد استفاده ماست، فرقی نیست که اصالت ماهوی باشنیم ینا اصنالت اجنودی ا 1

ت، بنرای اجنود نیست که چه قرائتی از اصالت اجود را بپذیریم، زیرا حتی اصالت اجود با غلیظترین قرائت که هیچ ااقعیتی برای ماهیت در خارج قائل نیسن
 خواهد آن حیثیت خارجی ماهیت باشد یا نصوه اجود.قائل است ا سخن ما بر سر همان حیثیت خارجی است. حا  می« نصوه اجود»خارجی، 

النی البته توویر تار صرفا یک مثا  است ا ممکن است از جهات مبعد باشد. اصل منظور این است که توویر ذهنی در مقدار حکایت خنود دقینق اسنت  2
 این مقدار حکایت، صرفا حیثیاتی خاص در حد ا مرزی خاص از شیء خارجی است. 



در ااق  دا مصتمل معنوی داشته است  شدمیه کلامی که از ابتدا تک اجهی پنداشته ک شودمیاجه توریه یا توجه مخاطب، معلوم 
 که مخاطب با عجله، تنها به یکی از آن دا مصتمل معنوی توجه کرده است.

بفهمیم کدام یک از این  مکنیمییم. یعنی سعی رامیدر مرحله بعد از کشف مصتملات معنوی عبارت، به سراغ کشف مراد متکلم 
 ملات معنوی مراد متکلم بوده است.مصت

که در مراحل بعد ببینیم اینن کنلام چنه لنوازمی دارد ا ینا از چنه  رسدمیبعد از کشف مراد متکلم از معنای عبارت، نوبت به این 
د: فوینمیدر نظر متکلم شکل فرفته است. مثلا ملازمات عقلی عبارت را بررسنی کننیم ا درینابیم کنه کسنی کنه منثلا ای مبانی

 «.بینا باشد»لازم عقلی آن این است که « درختی را میبینم»

بعد موداق کلام اا را نیز درک کنیم. مثلا بفهمیم که مراد اا از درختی که در کلامنش آمنده، های همچنین ممکن است ببا بررسی
 درخت داخل حیات آنهاست. 

حا  ممکنن اسنت  ایم.به آنها دست پیدا کرده« فرا متنی»ی هابدیهی است که دا مرحله اخیر مدلو  خود کلام نیستند ا با بررسی
 عقلی یا عرفی یا شواهد تجربی یا ... باشد.ها آن بررسی

تفسیر متن را به صورت جدافاننه منورد  یهاساحتمراحل این  تکتکاین فرآیند دقائق بسیاری دارد که برای تبیین آنها لازم است 
 مداقه ا بررسی قرار دهیم.

 تفسیر متن یهاساحت تکتکتبیین 

 ساحت اول: کشف معانی محتمل متن
اسنت ا هنیچ ارتبناطی بنه سنائر « علنوم ادبنی»مهمترین مسمله در این مرحله این است که نشان دهیم این مرحله صرفا اابسته به 

این مرحله نخواهد داشت. بلکنه  بشر ندارد ا پیشرفت در سائر علوم تا زمانی که سبب تغییر علوم ادبی نشود، تمثیری درهای دانسته
یم نشان دهیم که تغییر بسیاری از علوم ادبی نیز سبب تغییر این مرحله نخواهد شد ا به عبارتی دیگر این مرحلنه توانمیبالاتر اینکه 

 های ادبی است که قطعیت بالایی دارد ا معمولا تغییر ناپذیر است.معمولا بر پایه نوعی از دانسته

که ابتداء ممکن است توور شود که این مسائل سبب خواهند شند کنه اینن مرحلنه  شودمییک سری اموری مطرح در این مرحله 
باشد ا نشان خواهیم داد که چرا هیچ یک  تمثیرفذارصرفا لفظی ا اابسته به قواعد علوم ادبی نباشد ا مسائل دیگر نیز در این مرحله 

 ارد.از این مسائل توانایی اثبات چنین مطلبی را ند

 الف. مجاز و کنایه
که کشف مصتملات معنوی عبارت منصور در فرآیند زبانی ا علوم ادبنی  شودمیابتداء ممکن است برداشت شود که این دا سبب 

های دار اراده ملازم ففتن کلامی ا کنایه»ا  3«مجاز استعما  لفظ در غیر معنای اض  شده برای آن است»نیست، به این تبیین که 
 .ددهمین این دا در یک عبارت دا اتفاق رخ ا با مطرح شد 4«است آنیا نزدیک 
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ا اینکه این کلمه مجازا در چه معننایی اسنتعما  شنده باشند  شودمیمفردات کلام احتما  مجاز مطرح  تکتکاا  اینکه در مورد 
ه باشیم ممکن است بفهمیم که این لفظ شایستگی مجاز ااق  نی داشتما. مثلا افر ما شهودات عرفاهای بستگی تامی دارد به دانسته

طبیعی زیادی داشته باشنیم ممکنن اسنت درینابیم کنه اینن لفنظ های شدن از فلان معانی عالم بالا را دارد. همچنین افر ما دانسته
های ما دارد ستگی تامی به دانستهشایستگی مجاز ااق  شدن از بسیاری از آن معانی را دارد. همچنین لوازم یک کلام در کنایه نیز، ب

 که هر یک از آنها ممکن است مراد متکلم باشد. مکنیمیهای ما بیشتر شود لوازم بیشتری را از کلام درک ا هر چه دانسته

شنمار بیمفنردات ممکنن اسنت در  تنکتکمصتمل معنوی داشته باشد، زیرا از طرفنی شمار بیکه کلام  شودمیدام اینکه سبب 
شندن شنمار بیلازم مختلنف اراده شنود ا در هنر صنورت شمار بیمصتمل معنوی به کار راد ا از طرفی ممکن است از هر کلام 

فرایی در فهنم منتن که عملا مرحله کشف مصتملات معنوی از استقواء خارج شود ا به نوعی نسبی شودمیمعانی مصتمل سبب 
 منجر شود.

مختلف تفسنیر منتن اسنت ا نینز  یهاساحتدقتی ا توجه نکردن به حد ا مرز کمفاق به نوعی اما پاسخ ما این است که هر دا ات 
 تفسیر دقیق کنایه ا مجاز است.

ا تفسنیر  رسندمیاما در مورد مجاز دا تفسیر معراف اجود دارد که یکی همین تفسیر ففته شده در متن است که به نظنر درسنت ن
متکلم کلامی را بگوید ا از آن معنای حقیقی آن را اراده ت که خلاصه آن این است که اس 5دیگر همان مجاز عقلی یا مجاز سکاکی

الفناظ معننای  تنکتک، از «علی شنیر اسنت»د فویمیکند ا صرفا مجاز در مرحله تطبیق بر موداق رخ بدهد. مثلا اقتی متکلم 
« علی»که  کندمیده کرده است الی در این کلام ادعا حقیقی آن را اراده کرده است. از شیر حیوان خاص ا از علی، فرد خاص را ارا

است. البته موداق ادعایی. یعنی عرف عام علی را موداق شیر نمیدانند الی منتکلم علنی را مونداق « شیر»در ااق  موداقی از 
هندف اا نینز معمنولا  6کنه چننین اسنت. کندمی. متکلم نیز میداند که علی حقیقتا موداق شیر نیست الی ادعا کندمیشیر ادعا 

مبالغه است. یعنی با این کلام مثلا در شجاعت علی، مبالغه کند ا ااج شجاعت اا را بیان کند. البته فاهی این ادعا)مجاز( اهداف 
دیگری نیز دارد مثل اینکه متکلم بخواهد ادعا کند که الو عرف عام این فرد را موداق حقیقتنی شنیر نمیداننند النی منن مونداق 

. فاهی نیز مسمله به این صورت است که متکلم نیز علی را مونداق 7کنمدانم ا عرف عام را در این زمینه تخطئه میشیر میحقیقی 
شیر نمیداند الی با این کلام میخواهد اصطلاح جدیدی اض  کند. اما همانطور که عرض کردیم معمولا غرض از این نوع مجناز، 

 8مبالغه است.

ا مقبولیت عرفی دارد، همین مجاز است ا استعما  لفظ در غینر معننای اضن   شودمیوسط ادبا ففته در هر صورت، مجازی که ت
ندارد بلکه بیشتر نابود کردن زیبایی کلام است! فرض کنید زمانی که منتکلم میگفنت ای شده بر آن هیچ لطافت ا زیبایی ادبی ایژه

                                                                 
و  از مجاز سکاکی آن چیزی است که در کتب اصولیین شیعه رواج دارد و تفتازانی در مطول مطرح کرده است در اینجا تفسیر مطرح شده 5

او چییز   شیود کیه ادییای   همین تفسیر از مجاز است که با ذوق ادبی سازگار است، هر چند که با مراجعه به خود کتاب سکاکی روشن میی 

دیگری بوده است که چون آن تفسیر، با ذوق ادبی سازگاری چندانی ندارد و نکته خاصی یلاوه بر آنچه در این بخی  از میتن گفتیه شید،     

 پردازیم.ندارد، به بررسی آن تفسیر نمی
 .182همان، ص 6
های مجاز عقلنی که البته خود از نمونه آمده است، تخطئه عرف در موداق است آدرسالبته آنچه در این  .462، ص2به عنوان نمونه رک: منتهی الاصو ، ج 7

که در کلمات جناب استاد آیت الله سید احمد منددی شنفاها  الی آنچه ما در متن به آن اشاره کردیم، تخطئه عرف در جعل اصطلاح است ا اغراض آن است
 ام.از ایشان شنیده

 .72رک: بدائ  الافکار، ص 8



؟! همه زیبایی مجاز به این است که مراد ماندمیبرای کلامش باقی  بود! آیا زیبایی« علی شجاع است»منظورش، « علی شیر است»
 9از شیر، خود شیر باشد ا الا افر مراد از آن شجاع باشد، که دیگر این کلام لطافتی نداشت!

کنه تفسیر متن، یعنی موداق شناسی اسنت ا اینکنه ببیننیم  یهاساحتبر طبق این مبنا، مجاز در ااق  متعلق به ساحت چهارم از 
 یا موداق آن عرفی است یا موداق آن ادعائی است.فته شده دقیقا چه موداقی دارد ا آکلام ف

، کلام اا تنها یک مصتمل معنوی دارد. بصث صرفا در این است کنه منراد اا از اینن «شیری را دیدم»مثلا زمانی که متکلمی بگوید 
کلام، موداق عرفی شیر است یا موداق ادعائی. لذا معانی این عبارت متعدد نشد بلکه با احتما  مجاز موادیق تطبیق شنده بنر 

 .  شودمیعبارت متعدد 

تفسیر منتن  یهاساحتکنایه هم افر چه کنایه در اصل اراده لازم معنوی کلام است الی در ااق  نزاع به دا مرحله دیگر از در مورد 
 ا نه تعداد مصتملات معنوی عبارت. فرددمیبر 

ه شما را ، مصتملات معنوی عبارت مثلا یک معناست ا آن اینکه مخاطب شما چهر«رای ما را سیاه کردی»د فویمیاقتی متکلمی 
از اینکه آیا خود این مدلو  بالاصاله مراد متکلم بوده است یا اینکه  کرده است. اما در مرحله کشف مراد متکلم باید بصث شود یاهس

 لازم این معنا مراد اا بوده است. آیا ااقعا منظور متکلم این بوده است که این فرد مثلا رای این فرد را سیاه کاری کرده است یا اینکنه
 مراد اا این نیست ا صرفا لازمه این معنا که بی آبرایی است، مراد متکلم است.

تفسنیر کنه همنان مرحلنه  یهاساحتا یا به مرحله سوم از  فرددمیلذا باید چنین ففت که کنایه یا به مرحله کشف مراد متکلم بر 
 .شودمیتبیین ا تصلیل باشد که در ااق  از انواع ملازمات ناشی 

که مصتملات معنوی عبارت زیاد شود ا همچنین به چیزی بیش از علوم ادبی در اینن  شودمییک از این دا پدیده، سبب نلذا هیچ 
 مرحله نیاز نیست

 اجمال معنای الفاظب.
که انسان توور کند که کشف مصتملات معنوی یک عبارت به امری خارج از زبنان بسنتگی  شودمیمسمله دیگری که ابتداء سبب 

 دارد، مسمله اجما  معنوی الفاظ است. 

. مثلا در علم حقوق ینا کندمیتوضیح اینکه در هر جامعه علمی جایی اجود دارد که حد ا مرز دقیق اصطلاحات آن علم را راشن 
ته اا  یا بر اساس تومیم فیری مراکزی که به منظور نظم بخشیدن به اصطلاحات آن علم شکل فلسفه یا فیزیک بر اساس مناب  دس

تا اقتی که کسی اصطلاحی از اصطلاحات آن علم را به کار برد، مراد  شودمیاند، حد ا مرز دقیق اصطلاحات آن علم تعیین فرفته
 دقیق اا برای سایر پژاهشگران ا اهل آن علم راشن شود.

ای چنین چیزی مثل فرهنگستان علوم ادبیات فارسی، اجود داشته باشد، الفاظ متعارف زبان عمنومی ی اصل زبان در جامعهافر برا
 نیز دقیقا دارای حد ا مرز راشن خواهند بود الی ااقعیت زبان چیز دیگری است.
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ام اضوحش در بسیاری از مونادیق مشنتبه معمولا ااضصترین الفاظ زبان عرف، حد ا مرز دقیقا راشنی ندارد. مثلا لفظ آب با تم
 کنندمیند. شخوی شراع فویمیخواهد بود. مثلا فرض کنید که یک لیوان آب را برای شماست. ااضح است که الآن به آن آب 

یند: فویمیند ینا خینر؟ شنما فویمیپرسند به آن آب ، از شما میشودمیبه ریختن خاک در داخل آب. کمی خاک که به آن اضافه 
که آیا ااقعا هنوز هم به این ماده داخنل لینوان  شودمیکه برای شما مشتبه  رسدمیریزند، به یک جایی نوز بله. کمی بیشتر که میه

د که دیگر بنه اینن مناده داخنل کنیمیکه شما یقین  رسدمیند. به جایی دهمیند یا خیر. همچنان به خاک ریختن ادامه فویمیآب 
 ند. فویمی« فِل»بلکه مثلا به آن  شودمیلیوان، آب ففته ن

قطعا آب نیست. از اینن ای مشکوک ا مصدادهای ای قطعا آب است ا مصدادههمانطور که در این مثا  مشاهده کردید، تا مصداده
چنه در . یعنی حد ا مرز الفاظ عنرف مکنیمیمسمله به اجما  معنوی الفاظ زبان متعارف یا اجود ناحیه خاکستری برای الفاظ یاد 

هنایی راشنن هایی راشن است ا قسنمتدایره مفهوم ا چه در دایره موداق معمولا با حد ا مرز کاملا راشن نیست، بلکه قسمت
 نیست.

، حد ا مرز راشننی دارد ا این طور نیست که زبان در ااق این عدم راشنایی ا اضوح حد ا مرز هم ناشی از جهل ما نیست. یعنی 
ند ا ما جاهل هسنتیم. چننین نیسنت. بلکنه فویمیچیز خاصی  ،زبان شک داشتیم آب بگوییم یا فل، در ااقِ  مثلا به آن آبی که ما 

توزی  کنید ا از آنها بپرسید کنه بنه اینن منای  ندارد. یعنی افر شما بین مردم اهل زبان پرسشنامه  صداده اضوحخود زبان در این م
نند آب فویمیای دانیم. عدهند نمیفویمیای ااضصی نخواهد داشت. عده هم اضعیتها ند یا فل، پرسشنامهفویمیمشکوک آب 

 ند!فویمیند فل فویمیهم  ایند ا عدهفویمی

معنوی زبان، اابسته به امنری  که فهم مصتملات شودمیماهیت الفاظ زبان عمومی سبب  ین اساس ممکن است توور شود کهبر ا
ها از الفاظ را شناخت تنا ست که افراد اهل زبان از الفاظ دارند ا باید افراد ا توورات آنزبانی است ا آن امر توورات متفااتی اارا

 کلام هر کس را بر پایه توورات خودش تفسیر کرد.

جامعی که از مصنداده مشنخص زبنان اسنت  پاسخ ما به این توور این است که یک مفسر برای فهم مفردات یک متن باید به قدرِ 
قبل از کشنف منراد اسنت. شناید ای ئیات معنایی که در ذهن متکلم اجود دارد. فهم مصتملات معنوی مرحلهمراجعه کند ا نه جز
دقتی در این مسمله زبان شناسانه در مراد خود، جرئیاتی برای لفظ به کار برده شده لصاظ کرده باشد کنه از قضنا متکلمی به دلیل بی

ت که این جزئیات مدلو  کلام اا نیست. کلام اا صرفا بر ناحیه مسلم ا دارای جزا ناحیه خاکستری لفظ است. الی باید توجه داش
د سنبب شنود کنه تواننمی. لذا این مسمله هنم نکندمیند، دلالت فویمیحد ا مرز راشن لفظ یعنی دقیقا به آنجایی که مسلما آب 

ین دا مرحله کشنف منراد ااقعنی منتکلم ا مصتملات معنوی عبارت، خارج از نکات لفظی شود ا در ااق  در این مرحله خلطی ب
 مصتملات معنوی لفظ صورت فرفته است.

گاهی از   ج.  های متکلم در فهم متن اوفرضپیشتأثیر آ
ها نیز، در فهم متن مهم انگاشته شده اسنت. حتنی یکنی از دارهنای های متکلم ا آفاهی مفسر از آنفرضپیشمشابه مسمله قبل، 

شلایر ماخر به بعد مطرح شده است، بر همین است که فهم متن متوقف بر شناخت عمیق از ماتن اسنت معراف هرمنوتیکی که از 
 10ا شناخت عمیق از ماتن خود متوقف بر شناخت متون اا، از جمله همین متن است.
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است ا هم اینکه  تفسیر متن یهاساحتاست که ناشی از خلط ای اما باید توجه داشت که االا اصل دار مطرح شده دارای مغالطه
های منتکلم در فرضپیشزبانی مثل ین چیزی، قائل به تمثیر امری ارابه سبب چن توانمیدر بصث مصتملات معنوی به طریق االی ن

 مصتملات معنوی عبارت اا، شد.

کنه منثلا اقتنی منتکلم  شنودمیهای منتکلم ففتنه فرضنپیشدر تبیین این دار هرمنوتیکی ا توقف شناخت متن بنر توضیح اینکه 
فاه « درختی را دیدم»د: فویمی  هنایدانشکه در افنق  شویمیدر ذهن اا توویری از درخت اجود دارد که شما تنها زمانی به آن آ

بسیار ناقص خواهد بود. همچنین بسیاری از منظورهای متکلم از «  درختی را دیدم»متکلم قرار بگیری ا الا برداشت شما از جمله 
 که دقیقا در افق ذهنی اا قرار بگیریم. شودمی فهمیدهاقتی کلام 

در « مبانی»، دقیقا توویر ذهنی مخاطب نیست! بلکه همانطور که در قسمت «درختی را دیدم»یم که معنای جمله فویمیدر پاسخ 
ا مشابه اضعیتی که توناایر ابتدای مقاله عرض کردیم، جملات ما صرفا حاکی از حیثیات معینی از تواایر ذهنی ما هستند. دقیق

 ذهنی ما نسبت به خارج دارند که صرفا حاکی از حیثیات بسیار زیاد اشیاء خارجی هستند.

لذا بنا نیست که این جمله تمام آنچه را که در ذهن متکلم حضور دارد، برای ما مجسم کند بلکه این جملنه صنرفا از ینک حیثینت 
 . کندمیت بودن آن باشد، حکایت خاص توویر ذهنی متکلم که همان حیثیت درخ

د برای ما به منزله قرائن منفوله برای کشف معنای کلام اا نقش توانمیهمچنین افرچه فهم افق فکری مخاطب ا شناخت دقیق اا 
ایفا کنند الی همانطور که در آینده خواهد آمد، قرائن متوله ا منفوله هیچ یک در مرحله کشف مصتملات معنوی عبارت نقشنی 

 1مصتمل معنوی بود ا تاب تصمل  1 مثلا هستند. یعنی بعد از اینکه کلامی دارای تمثیرفذارندارند بلکه صرفا در مرحله کشف مراد 
د یکی را معین کند یا اینکه تعدادی را باطل کند الی هیچ فاه یک قرینه قدرت این را ندارد که مصتملنی توانمیمعنا را داشت، قرینه 
 معنوی عبارت بیافزاید ا کاری کند که معنایی را که متن فی نفسه تاب تصمل آن را ندارد، به معانی آن بیافزاید!جدید به مصتملات 

لذا در ااق  دار هرمنوتیکی ففته شده، در ااق  خلطی بین چند مرحله است. آنچه این دار در آن نقشی نندارد، کشنف مصنتملات 
مراد متکلم ا نیز ملازمات کلام اا ا احیانا موادیق کنلام ااسنت کنه همگنی  معنوی عبارت است. آنچه در آن نقش دارد، کشف

 خارج از مرحله اا  هستند. 

ا حا  اینکه افر این دار نقشنی در مرحلنه اند فرایی در فهم متن قائل شدهدار به نسبی توجه دارید که برخی از هرمنوتیستها از این
فرایی نخواهد شد چون مصتملات معنوی عبارت فارق از شناخت منتکلم، مصنداد اسنت ا ایفا نکند، هیچگاه منجر به نسبی اا 

ن چیزی خارج از این معانی نیست ا افر توانستیم به کمک مجموعه شواهد ا قرائن از جمله شنناخت منتکلم بنه تبالاخره معنای م
ا افر نه، کلام مجمنل اسنت ا دائنر بنین دا ینا چنند ایم معنای متعینی از معانی مصتمل دست پیدا کنیم، که مراد متعین را دریافته

  .فرایی فهم متن نخواهد داشتا در هر صورت مسمله ربطی به نسبیمعنای مصداد است 

گاهی از کل متون متکلم در فهم متن اود   . تأثیر آ
راف است که فهم کل متن متوقف بر فهم ا یکی دیگر از دارهای هرمنوتیکی مع شودمیاین مسمله نیز دقیقا مشابه مسمله بالا تقریر 

ربط به اینن مسنمله نیسنت هنر چنند کنه بصث سیاق نیز چندان بی 11جزء متن است ا فهم جزء متن متوقف بر فهم کل متن است.
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فا در اینجا دانست، زیرا مدعی در اینجا این است که تمام متون ماتن ا نه صر« کل متن»برد، سیاق را اخص از رطبق یک کا توانمی
 فذار است.ه است، در فهم این جزء متن تمثیرسیاقی که این متن در آن به کار رفت

ند بلکه صرفا مانند دهمیهای ماتن، هیچگاه مصتملات معنوی یک متن را تغییر ناما باز باید دانست که سیاق ا همچنین سائر متن
 ند به کشف مراد نهایی عبارت از میان مصتملات معنوی کمک کنند. توانمیقرائن منفول یا متول هستند که 

 آیا معقو  است که یک عبارتی که تاب تصمل معنایی را ندارد، بعد از ففته شدن چیز دیگری تاب تصمل آن معنا را پیدا کند؟!

مصتمنل  3در ابتندا عبنارتی هایی که برای این بصث مطرح شده است خلط بین مصتملات معنوی ا کشف مراد است. تمامی مثا 
ا  کنندمیاست مثلا. در ااق  مفسر با عجله به همین معنای شماره یک توجه  1معنوی دارد الی معنا ظاهر ابتدایی آن معنای شماره 

کنه را نینز داشنت. بعند از این 3یا  2در می یافت که متن از همان ابتدا تاب تصمل معنای شماره  کردمیکه افر دقت  کندمیتوجه ن
عبنارت نینز جمن   3ینا  2، انسان حواسش به مصتمل معنوی شماره آیدمیقرائن منفوله از قبیل سیاق ا متون دیگر متکلم به میان 

د این شواهد منفوله، مؤید این مصتمل معنوی است. در حالی که از ابتدا این متن امرش بین سه مصتمل معننوی فویمیا  شودمی
بلکه باید با حوصله ا با توجنه بنه ابعناد مختلنف کنلام،  کردمیزده به معنای مسبوق به ذهن توجه دائر بود ا نباید شخص شتاب 

داد ا در نهایت به کمک قرائن مختلف از جمله متون دیگر مؤلف ا سیاق، پی به مجموعه مصتملات معنوی را مورد بررسی قرار می
 .ماندمیر نتیجه کلام بین چند معنا مجمل باقی برد ا البته ممکن بود که به مراد اا نرسد ا دمراد اا می

یخی در فهم معنای متن یخ و مطالعات تار  هـ. تأثیر تار
هستند ا مثلا افر نتایج مطالعنات تناریخی  تمثیرفذاردر فهم متن  شوندمیمطالعات تاریخی از جهتی که مطالعات ادبی مصسوب 

تنا در مصنتملات معننوی عبنارت یک معنا بیشتر ندارد، دائر بنین چنند معناسنت، طبیع شدمینشان داد که لفظی که ابتداء توور 
. البته طبیعی است کنه اینن سننخ مطالعنات تنهنا در تمثیرفذار خواهد بود ا از این حیث این مطالعات، داخل در علوم ادبی هستند

  اسیعی دارند عادتا تصت تمثیر این مطالعات نیستند. هستند ا الا غالب الفاظ زبان که کاربرد تمثیرفذارالفاظ کم کاربرد ا شاذ 

باید توجه داشت که در مطالعات تاریخی زبانی فرقی بین مطالعات زبانی که ناظر به تغییرات زبان در طو  تناریخ اسنت ا برخنی 
نکنه صنرفا آن دسنته از دیگر از اقسام مطالعات تاریخی از قبیل ریشه شناسنی بنا رایکنرد تناریخی ا امثنا  آن اجنود دارد ا آن ای

است که معنای ااژه در بستر زمانی استعما  را تصت تنمثیر قنرار دهند امنا  تمثیرفذارمطالعات تاریخی زبانی در مصتملات معنوی 
تمثیری بر معنانی معمولا سا  قبل از استعما  خاص، است،  166مطالعاتی که ناظر به ریشه این ااژه ا مثلا استعما  آن در زمانی 

 عبارت ندارد.  مصتمل

نخواهد بود  تمثیرفذارهرفز در مرحله مصتملات معنوی  ،مثل علوم دیگر ند،هست که غیر زبانی مطالعات تاریخیهای اما سائر فونه
ی هاسناحتکه در  بلکه تمثیرات آن در مصداده ملازمات عرفی کلام یا تبیین ا تصلیل یا موداق شناسی یا فاهی کشف مراد است

 .ها خواهیم پرداختآنبعدی به شرح 

لغوی ا مباحث آنها در صورتی که شرایط بالا را داشته باشد، ارزشمند ا در ساحت اا   -بر این اساس مکتب معنا شناسی تاریخی
 فیرد.تفسیر قرار می



 ن متصله و منفصلهئو. قرا
که ما از منتن معنانی را بفهمنیم کنه  شودمیکه قرائن متوله ا منفوله سبب  ممکن است توور شودهمانطور که قبلا اشاره کردیم 

 یابیم ا حا  اینکه این کلام دقیق نیست.بدان توجه به آنها آن معانی را در نمی

که عبارتی که مصتمل معنوی  شودمیافر منظور از مبنای فوق، مرحله کشف مصتملات معنوی عبارت باشد، هیچ فاه قرائن سبب ن
 ا را ندارد، بتواند دلالتی بر آن معنا داشته باشد.خاصی را ندارد ا تاب تصمل آن معن

ا بنه طنور کامنل بنه جهنات  شنودمیافتد این است که معمولا مفسر عجو ، به صورت سطصی با کلام مواجه بلکه اتفاقی که می
هد ا قنرائن که لفظ یک مصتمل معنوی بیشنتر نندارد. بعند از شنوا کندمیا لذا در ناخودآفاهش فکر  کندمیمختلف کلام دقت ن

که مصتملات معنوی یک عبارت اابسنته بنه قنرائن اسنت ا  کندمیکه معنای دیگری از متن مراد است ا لذا توور  شودمیمتوجه 
بنه  از ابتدا کردمییافت که این لفظ از ابتدا تاب تصمل هر دا معنا را داشت ا افر این فرد عجله ندر می کردمیحا  اینکه افر دقت 

فاهمصتمل هر دا   .کردندا قرائن تنها اا را به معنای مراد راهنمایی می شدمیا بعد در مرحله قرائن، متذکر به معنای مراد  شدمی آ

 مجاز ا کنایهالبته فاهی قرائن برای مجاز ا امثا  آن هستند ا توضیح آن در قسمت مجاز ا کنایه فذشت  ا آنجا نشان دادیم که چرا 
 تمثیری در کشف مصتملات معنوی عبارت ندارند.

 های پرسشی مفسرفرضپیشز. 
، پاسنخ خنود را از آیدمیالی اقتی با پرسش به سراغ متن  کندمیا معنایی را درک ن آیدمیفاهی مؤلف بدان پرسش به سراغ متنی 

 های پرسشی نیز هست.فرضپیشاز  . این مسمله سبب شده است که برخی توور کنند که معنای متن متمثرفیردمیمتن 

 هایپرسشند معنای جدیدی به مصتملات معنوی متن اضافه کنند، به طریق االی توانمیکه همانطور که قرائن ن رسدمیاما به نظر 
 د معنای جدیدی را اضافه کند.توانمیمفسر ن

که متن از ابتدا تاب تصمل معننایی را داشنت کنه بنه د این است دهمیهای پرسشی ا در تصلیل بالا رخ فرضپیشدر ااق  آنچه در 
. البته فاهی هم این طور است که مفسر به کردمیدلیل عدم توجه مفسر به آن معنا، آن معنا را از مصتملات معنوی عبارت دریافت ن

به پرسش، یا ملتفت بنه بعد از توجه  ا معنای دریافت شده از عبارت یکی از موادیق آن پرسش خاص است، توجه نکرده بود اینکه
که معنای برداشت شده از متن، یکی از موادیق پرسش اا نیز هست ا بنه اینن  شودمیا یا اینکه متوجه  شودمیآن مصتمل معنوی 

 در این زمینه در ساحت دام مفولتر صصبت خواهیم کرد. سبب پاسخ پرسش خود را در می یابد.

های اساسی تفسیر به رأی به اینن مسنمله مربنوط اسنت. فناهی مفسنر بنا واستگاهدر ساحت دام توضیح خواهیم داد که یکی از خ
که پاسخ پرسش اا در آن  شودمی ا به این سبب متوجه یکی از مصتملات معنوی خاص عبارت آیدمیپرسشی خاص به سراغ متنی 

د ا تا زمانی که راشن نشود که این که این متن مصتملات معنوی دیگری هم ممکن است داشته باش کندمیالی توجه ن نهفته است
 این متن را پاسخی برای آن پرسش دانست. توانمیمعنای خاص برداشت شده، مراد است، ن



 ح. ارتباط شبکه ای اجزای زبان در تفکر ساختارگرا و نو ساختارگرا
ای، همگی در این ایژفی مشترک هستند که در تصلیل در مکاتب معنا شناسی ساختارفرا اعم از معناشناسی میدانی ا نسبتی ا سازه

ا معنای یک ااژه بر اساس ارتباطش با ااژفان دیگنر زبنان راشنن  12ای ااژفان با یکدیگر هستندبه دنبا  ارتباط شبکهااژفان زبان 
شود. بر اساس این مبنا امری ارای قواعد ادبی در فهم مصتملات معنوی کلام مؤثر است ا آن تفکر ا جهان بینی مردمنی اسنت می

میندانی ینا  یشوند که معننا شناسنیکنند که به سبب این جهان بینی، استعمالات به صورتی در زبان یافت مکه از زبان استفاده می
 برند.هایی که دارند، پی به معنای ااژفان میای بر اساس راشنسبتی یا سازه

های معنایی اجود دارد ا معنا شناسی ساختارفرا، تعیین نسبت معنایی دران یک زبان است ا اینکه چه نسبت در ااق  فوهر مکاتب
های بعدی به نوعی این دیدفاه را نقد ا تواند جانشین شود ا جریانکند ا با چه ااژفانی میهایی نسبت برقرار مییک ااژه با چه ااژه

 اند. در ااق  حتی معناشناسی نو ساختارفرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.تکمیل کرده

وم آن یعنی مرحله تبیین پاسخ ما به این توورات این است که در زبان شناسی ساختارفرا خلطی بین ساحت اا  تفسیر ا ساحت س
ا تصلیل رخ داده است. قطعا ملازم فیری از معانی ااژفان)ساحت سوم( اابسته به جهان بینی اهل زبان ا امثا  آن دارد ا بر اساس 

ه توان به چنین نکاتی دست یافت ا لوازم کلامی ا لوازم معنای ااژفان را بهتر درک کرد الی اصل معننای ااژتصلیل استعمالات می
 با صرف نظر از جهان بینی اهل زبان، حالت متعینی مخووص به خود را دارد.

ای هیچ فرقی با معنای در چنین جامعه« فاا»ای فاا، مقدس باشد ا مظهر برکت ا امثا  آن باشد. معنای ااژه فرض کنید در جامعه
 ات معنایی فاا است که در دا جامعه متفاات است.داند، ندارد. بلکه صرفا ملازمای که فاا را مقدس نمیهمین ااژه در جامعه

داننند، در ااقن  منا چننین لذا در ااق  به خلاف معناشناسی شناختی ا برخی دیگر از مکاتب معناشناسی که معننا را سنیاقمند می
ر منورد تنمثیر تووری نداریم. سیاقمندی معنا نیز دقیقا خلطی بین ساحت اا  ا ساحت سوم تفسیر است، دقیقا بنه تقرینری کنه د

در هر دا سیاقی که مثلا یک معتقد به فاا ا یکی غیر معتقد به فاا بنه کنار « فاا»جهان بینی عرض کردیم؛ یعنی اصل معنای ااژه 
ها متفاات است ا به طریق االی در دا سیاق مختلف کلامی برده باشند، معنای فاا یک چیز بیشتر نیست بلکه ملازمات معنایی آن

 چنین است. یک متکلم نیز

کنند تنهنا به طریق االی کاربردی بودن معنا نیز چنین است. ارای از کاربرد، معنای ااژه راشن اسنت. آنچنه در کناربرد تغیینر می
در کاربرد بر درخت شماره یک ا درخت شماره دا، دقیقا به « این درخت است»موداق معنا ا یا ملازمات معنایی آن است. جمله 

کند موردی است که این جمله با معنای ااحد برای آن به کار رفته اسنت. اینن نچه در این دا کاربرد فرق مییک معناست ا صرفا آ
که دقیقا در دا درخت مشترک است، لذا ما نبایند در تفسنیر کند کلام از یک حیثیت شیء خارجی در مورد دا درخت حکایت می

فهماند، اِخبار از اجود یک درخت مشار الیه نیم. آنچه این جمله به ما میمتن، بین ذهن متکلم ا توویر ذهنی اا ا کلام اا خلط ک
 تواند به کلام سرایت کند.های کاربرد ا مورد استفاده کلام، نمیاست ا بس. هیچ یک از حیثیت
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اشته باشند؛ یعننی بعند از تواند تمثیراتی دالبته باید توجه کرد که توورات ساختارفرایانه نسبت به زبان، در مرحله دام تفسیر نیز می
کشف مصتملات معنوی یک کلام، برای کشف مراد متکلم جهان بینی اا ا سائر استعمالات اا ا سیاق کلام اا ا امثا  این نکنات 

 ای برای کشف مراد متکلم باشد.تواند در حکم قرائن منفولهمی

ت به زبان هر چند که در ساخت سوم ا چهارم ا حتی شد که توورات ساختارفرایانه نسببر اساس مطالبی که عرض شد راشن می
 دام تفسیر، دخیل هستند الی در مرحله اا  هیچ دخالتی ندارد.

 خ. حکومت و حقیقت شرعیة
یکی از اموری که ممکن است سبب این تصور شود که یلاوه بر یلوم ادبی، یلوم دیگری نیز در کشف معانی محتمل یبیار  تییریر گی ار    

شرییة و مسیلة حکومت است. البته توجه دارید که این مسیله بر فرض تیریر تنها در کلما  متکلمینی که از این امور استفاده است، حقیقت 

 کنند، قابل طرح است.می

 کند و یملا معانی الفاظ با آنچه در لسیان گاهی در معانی یرفی تصرفاتی می 3توضیح اینکه مثلا در شریعت اسلام، خداوند و معصومین

کسی که به یلم  یمل نکند، یالم نیست و یالم تنها کسی اسیت کیه بیه یلمی  یمیل      »فرمایند: کند. مثلا مییرف متعارف بود تغییر می

ای با یکدیگر ندارند. این مثال، کاربرد حکومیت در  واضح است که در نظر یرف یلم و یمل دو مفهوم جداگانه هستند که ملازمه13«کند.می

 شود.که در آن یک مفهوم یرفی در ادبیا  شریی تنگتر یا وسیعتر میادبیا  شریی است 

بیه کیار   پردازد بلکیه لفیر را در معنیایی جدیید     شود و شارع تنها به تنگ کردن یا توسعه مفهوم نمیتر میاما گاهی مسیله از این هم جدی 

 آن بسیار متفاو  هستند. 14برد. مثل الفاظی چون صلاة و زکاة که به حسب ظاهر با معنای یرفیِ یربیمی

اگر مسیله را به صور  کلی بررسی کنیم، طبیعی است که معنای این مسیله این است که اگر متکلمی جعل اصطلاح کند، صرف یلوم ادبیی  

 برای فهم کلام او کافی نیست و باید به کلما  خود او رجوع کرد و این امری بدیهی و واضح است.

م و اینکه آیا کاربرد حکومت و حقیقت شرییة در شریعت اسلام از قبیل جعل اصطلاح است یا از قبییل  اما در مورد خصوص شریعت اسلا

مسیله دیگری است کیه   به یرف در غلط بودن اصطلاحا ،تعیین یک مصداق خاص آن و یا تنبه به برخی از مصادیق خفی و یا ت کر دادن 

و در هر یک از موارد سه گانه بیا  در واقیا از قبییل مرحلیه تعییین مصیداق        ردبگیمورد بحث قرار  باید به صور  مصداقیدر محل خود 

 باشد و نه مرحله کشف محتملا  معنوی و تصرف در معنای یرفی.می

مطالبی که در این قسمت مطرح کردیم از جمله مهمترین مسائلی است که در این ساحت از تفسیر قابل طرح است ا ممکن است 
ا همانطور که راشن شد به جز امر اخیر که معنای  کند که ساحت اا ، صرفا متمثر از امور زبانی نیست سبب شود که کسی توور

که این مسمله هم مربوط به علوم زبانی اسنت  آن تمثیر جعل اصطلاح توسط متکلم است، بقیه موارد هیچ ربطی به این مرحله ندارد
 .لوم زبانیفوید ا نه چیزی ارای عکه متکلم بر اساس آن سخن می

 ساحت دوم: کشف معنای مراد
این مرحله شواهد مخووص به خود را دارد. بر اساس مطالبی که در ساحت اا  بیان کردیم راشن شد که بسیاری از امور از جمله 

 هستند.   تمثیرفذارقرائن متوله ا منفوله ا شناخت مؤلف ا سیاق ا متون دیگر مؤلف بر این مرحله 
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ا زکنا  مثنا  اما افر ففتیم که این کلمات حقائق شرعیة ادیان سابق است که در زبان عبری مشابه همین معنای متعارف امراز آنهاست، طبیعتا مثنا  صنلا   14

 «.ز»ا « ص»فرام، ماده خوبی نخواهد بود. رک: الالفاظ السریانیة فی المعاجم العربیة، مار اغناطیوس ا



 مسمله حائز اهمیت هستند که باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار بگیرند.در این مرحله چند 

 معنای ظاهر
از ینک عبنارت  در ننزد عنرف اصطلاح ظهور یکی از اصطلاحات متعارف در علم اصو  است که آن را به معنای منسبق بنه ذهنن

که از میان مصتملات معنوی عبارت، ظن غالب که معنای ظاهر، آن معنایی است  شودمیفاهی نیز چنین ففته  15.کنندمیتعریف 
 16.دهیمبه خلاف نص که در آن احتما  خلاف نمی یا اثوق به اراده آن توسط متکلم داریم

، معنایی است که در جایی که کلام مصتملات معنوی متعددی دارد، آن مورد اراده ااق  یندر ااق  معنای ظاهر عبارت از نظر اصول
« معنای ظاهر»البته باید توجه کرد که اصولین در تعریف  .کندمیعارف ا سالم از این کلام آن معنا را اراده ا یک متکلم مت شودمی

اما ما در این نوشتار آن را در ساخت بعد از کشنف منراد مطنرح  17کننددلالاتی که به نصو لازم بیّن با منطوق کلام است، داخل می
 کنیم ا مراد ما از ظاهر تا قبل از مرحله ملازمات کلام است.می

نباید به ظاهر کنلام اصنولین کنه در تعرینف ضمن تمیید اجمالی این مبنا لازم است به آن حاشیه مختوری نیز زده شود ا آن اینکه 
 کرد. اکتفا ،اندظهور بیان کرده

توضیح اینکه اقتی کلامی مصتملات معنوی متعددی دارد ممکن است در بدا مواجهه با آن کلام، معنایی از آن برداشت شود النی 
بعد از تممل ا تدقیق در شواهد منفوله ا متوله دریابیم که اتفاقا آن معنایی که ابتداء مسبوق به ذهنن نبنود، بعند از اقامنه شنواهد 

یافنت، تمنام اصنولیین آن معننایی را کنه  توانمی. در چنین جایی که برای آن مثالهای بسیاری در فقه آیدمیمراد همان معنا به نظر 
نند بنر فویمیند ا رامیابتداء از عبارت به ذهن میرسید کنار می فذارند ا به سراغ معنای دیر یاب که شواهد بر آن اقامه شده است 

ای است که در آن رااینت متعنارض ا شاهد بر این عمل فقها عملکرد متعارف آنها در مسمله اساس قرائن منفوله همین مراد است
 18.دانندکشند ا معنایی غیر ظاهر را از آن مراد میاجود دارد ا به سبب راایت متعارض دست از ظاهر ابتدایی راایت می

منافی با این برداشت اجود دارد الی در صصنه عمنل،  این عملکرد فقها کاشف از این است که الو در توضیح معنای ظاهر عباراتی
این ارتکاز آنان چنین است که ظاهر معنایی از مصتملات معنوی عبارت است که بر آن شواهد به قدری قائم شده است که انسان به 

 .کندمیآن معنا اثوق پیدا 

ی عبارت را راشمند کنرد. یکنی از مشنکلات اصنلی که بتوان مسمله ظاهر یاب شودمیسبب « ظهور»این تعریف به ظاهر جدید از 
ا کمتنر بنه سنراغ راشنمند کنردن آن  شنودمیظهور در فضای بصثهای فقهی این است که معمولا به صورت دلیل اجدانی مطرح 

 ند.رامی

                                                                 
 .261، ص4بصوث فی علم الاصو ، ج 15
 .48اصو  الفقه، ص 16
 .146به عنوان نمونه رک: اصو  الفقه، ص 17
شود الی بعد از اینکنه کند، الو ابتداء معنایی خاص که غیر مراد است از آن کلام متبادر مینکته خود توریه هم همین است. بعد از اینکه متکلمی توریه می 18

فویند توریه کننده دراغگو نیست. البته شاید به اا به خاطر اقامه نکردن شواهد بر معنای منرادش شوند که متکلم معنای بعید را اراده کرده است، میمتوجه می
 خورده بگیرند الی اا را دراغگو نمی نامند. 



فرآیند فهم متن  وانتمیکه  شودمیالی بر اساس تصلیلی که از عملکرد عقلائی در فرآیند فهم متن برای تبیین ظهور داشتیم، راشن 
را کاملا راشمند کرد. مرحله اا  کشف معانی مصتمل عبارت است که باید به ابعاد مختلف لفظی عبارت توجه شود. مرحلنه دام 

بنه « فرآیند استنباط معنی از متن»هم مرحله کشف مراد است که شواهد ا قرائن مخووص به خود را دارد. در فول چهارم نوشتار 
 ایم.به ریز مباحث مطرح در این الگوریتم راشمند برای کشف معنای ظاهر پرداختهای مرحله 76می تقریبا صورت الگوریتی

ففت که مسمله مناشئ ظهور، نیز بر این اساس تبیین شده است. یعننی الگنوریتم دا  توانمیدر ااق  بر اساس تبینی که انجام دادیم 
صرفِ مسنبوق بنه ذهنن بنودن »، چون ظهور به معنای کنندمیناشئ ظهور را راشن ففته شده، در ااق  مهای مرحله با ریز مرحله

حجت نیست بلکه معنایی از معانی مصتمل که شواهد کافی بر اراده متکلم بر آن اجود دارد، معنای ظاهری است که حجت « معنا
کشنف منراد کنه در سنر فونل بعندی  است ا مجموعه اموری که ما را به این مسمله برساند، مناشئ ظهور است، خووصا شواهد

 ، ذکر خواهیم کرد.شودمیها را که توسط مفسرین قرآن استفاده مهمترین آن

 بر فهم متن او هایپرسشو نیز  تأثیر علوم مفسر
 یمی ا عرفنان ا فلسنفه ا زیسنت،ریاضی ا فیزیک ا شن مثلکه علوم مفسر به جز علوم ادبی  شودمیبا دقت در آنچه ففتیم راشن 

 ند مؤثر باشند.توانمیهیچ یک در کشف معانی مصتمل متن تمثیر ندارند الی در کشف مراد 

فاه به همه چیز است، کلامی بگوید، کلام اا مطابق با ااق  است. بر این هنر علنم  اسناس توضیح اینکه افر متکلمی مثل خدا که آ
د در کشنف منراد منؤثر تواننمییر از ااق  صصیح نیسنت، قطعی که نشان بدهد که فلان توویر از ااق  صصیح است یا فلان توو

 باشد.

 زند.مثلا عبارتی را در نظر بگیرید که ده مصتمل معنوی دارد. از طرفی فوینده آن خداست که مطابق با ااق  حرف می

آن داننش  حا  افر ما علمی قطعی داشتیم که مثلا فلان مطلب فلسفی درست است، افر برخنی از مصنتملات معننوی عبنارت بنا
بگوید که برخی از آن مصنتملات  قطعینخواهد بود. همچنین افر دانش  ی مصتملقطعی در تعارض باشد، قطعا مراد خدا آن معنا

 ففت که شاید آن مصتمل معنوی مراد باشد. توانمیمعنوی مطابق با ااق  است، 

که بگوییم مراد منتکلم نینز همنان اسنت مگنر  شودمینالبته توجه دارید که هیچ فاه مطابق با ااق  بودن یک مصتمل معنوی سبب 
اینکه از بین مصتملات معنوی همه مصتملات معنوی دیگر باطل شود ا تنها یک احتما  مطابق با ااق  باشد که در این صورت بنه 

 چنین ادعایی کرد. توانمیاضوح 

مطنابق  2باطل است ا عرفان بگوید مصتمل شماره عبارت، فلسفه بگوید مصتمل شماره یک ی مصتمل معنو چهارمثلا افر از بین 
باطل است ا مصتمل شماره چهار هنم توسنط هنیچ داننش نفنی ینا اثبنات نشنود،  3با ااق  است ا فیزیک بگوید مصتمل شماره 

صندد  ففت مراد همان است زیرا ممکن است آیه مبارکه در توانمیمطابق با ااق  است، ن 2به صرف اینکه مصتمل شماره  توانمین
 باشد. 4بیان معنای مصتمل شماره 

اما متکلمی مثل یک شاعر که تعهدی ندارد مطابق با ااقن  حنرف  زنندمیالبته این تنها در متکلمینی است که مطابق با ااق  حرف 
 ها ممکن نیست.های اا جاهلانه باشد، استفاده از دانشسخنبزند یا متکلم جاهلی که ممکن است بسیاری از 



هایی در مقنام اسنتفاده از علنوم شود که افر متکلمی در مقام جد  یا خطابه باشد، طبیعی است که با مصدادیتا راشن میاز اینج
خواهیم داشت، زیرا متکلم حسب فرض در جد  بنا ندارد که مطابق با ااق  سخن بگوید بلکه در صدد استفاده از مسلمات طنرف 

 خطابه در مقام اقناع اا الو به کمک مشهورات است. مقابل برای اسکات ااست ا همچنین در مقام

بایند ابتنداء بررسنی کنرد کنه آینا چننین سننخ از کلمناتی در  3البته توجه دارید که در تفسیر کلام خدااند متعا  ا معونومین
شنود در بصنث می فرمایشات ایشان موجود است یا خیر ا افر بر اساس ادله دریافتیم که جد  ا خطابه به معنایی که در علم منطق

 ، بصث این قسمت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.19فویندکلام ایشان راه ندارد ا ایشان همواره مطابق ااق  سخن می

ین قرآن برای کشف معنای مراد استفاده شده استنمونه یم توسط مفسر  هایی از مسائلی که در فهم قرآن کر
در میان مفسرین قرآن، اموری از قبیل شمن نزا  ا تلقیات صصابه ا تابعین از رسو  خدا ا در زمان بعد ائمه علیهم السلام به عنوان 

 .شودمیا نیز قرائن متوله ا منفوله آیات دیگر ا راایات استفاده  در قرآنعالم به مراد خدا 

. راایت مخالف معنای ظاهری آیه، مخالف شودمینیز کم ا بیش راشن  بر اساس نکاتی که ففته شد، معنای راایت مخالف قرآن
قرآن نیست مگر اینکه با هیچ یک از مصتملات معنوی آیه سازفاری نداشته باشد. افنر راایتنی بنا یکنی از مصنتملات معننوی آینه 

ثر اصولیین راایت مخنالف بنا ننص سازفار باشد، آن راایت در صورتی که شواهد بر صدار آن کافی باشد، قابل قبو  است. لذا اک
 فرمایند:ا لذا مرحوم شیخ انواری میا نه راایت مخالف با ظاهر قرآن را؛ اند قرآن را مخالف قرآن پنداشته

 20«ا از امور معلوم از ضراریات مذهب ما تقدیم نص امام بر ظاهر قرآن است» 

 2ینا خنود نبنی اکنرم 3افراد از آن برداشت خاصی بکنند الی ائمهباشد که ای هندر ابتدا به فوای زیرا هیچ بعید نیست که آیه
 بیان کنند که مراد آیه چیز دیگری است.

اصولا منشم اصلی آیات متشابه در قرآن همین است. آیات متشابه طبق این مبنا آیاتی هستند که ابتدا از آنها برداشتی مخالف با حق 
 21ی یابیم که مصتمل معنوی دیگری غیر از برداشت ابتدائی مراد است.الی بعد از تممل ا مجموعه شواهد در م شودمی

 های تفسیر به رأیخواستگاه
پیشنین خنود،  هنایدانشافر مفسری بر اساس رأی خود، یعننی . شودمیتفسیر به رأی نیز در این ساختار جایگاهش کاملا راشن 

 معنایی را به آیه تصمیل کند، تفسیر به رأی کرده است؛ زیرا این آیه مصتملات معنوی متعددی دارد.

                                                                 
سوره بقره که از آمیخنتن حنق  42ا نیز آیه  حق قلیل بهتر است از باطل بسیاراند ا فرموده که سخن از بدی رد باطل به باطل آمده است 173، ص1کافی، ج 19

رسند هنر چنند کنه فناهی در ادعای ااق  نمایی تمام کلمات شارع مقدس در اسلام، ادعایی است که چندان بعید به نظر نمی کند.ا باطل به یکدیگر نهی می
که غالب آن موادیق یا توجیه پذیر هستند یا از نظر سندی مشنکل دارنند ا عمومناتی کنه نشنان رسد برخی از موادیق اثبات آن مشکل است الی به نظر می

 دهد، که شارع مقدس خود را ملزم به سخن ااقعی کرده است، بسیار است.می
پردازند هر چند کنه آن بیان بخشی از ااق  میای با ااق  نما نبودن آن ندارد بلکه کلماتی اقناعی فاهی تنها به همچنین توجه داریم که اقناعی بودن کلام ملازمه

رسد تنها نوع کلام خطابی که در مورد شریعت مقدس قابل توور است، همنین ننوع بخش به تنهایی برای اثبات مدعی به نصو قطعی کافی نباشد ا به نظر می
 است.

ه به حسب عقل قابل درک قطعی نباشنند، اسنتفاده از آن در کلمنات همچنین جد  نیز هر چند بر پایه مسلمات است الی افر مسلمات حق باشند، هر چند ک
 شریعت مانعی نداشته باشد.

 .163، ص1فرائد الاصو ، ج 20
 در فول سوم مورد بصث ا بررسی قرار داده ایم ا مبانی مخالف آن را نیز تبیین کرده ایم.« فرآیند استنباط معنی از متن»تفویل این بصث را در نوشتار  21



که آن معنا مراد باشند مگنر هنگنامی کنه  شودمییه باشد، سبب نآ یک مصتمل معنوی قطعی مفسر، موافق هایدانشافر دانشی از 
 شود که مراد نیستند. تمامی مصتملات معنوی دیگر باطل شوند ا ثابت 

ر توضنیح دادینم کنه فذار است ا نه در ثابت کردن مصتمنل معننوی. پیشنتدر باطل کردن مصتملات معنوی تمثیر علوم مفسر صرفا
که حتما آن معنا اراده شده باشد. چه بسا معنای مصتمل دیگری که آن نیز مطابق  شودمی، سبب نصرف صصت یک مصتمل معنوی

 شده باشد. با ااق  است، اراده

که تفسیرهایی با رایکرد عرفانی یا رایکرد کلامی یا رایکرد فلسفی یا رایکرد علوم طبیعنی، تنهنا  شودمیلذا از این مسمله راشن 
یعنی ینا  کنند؛کلامی یا فلسفی یا عرفانی یا طبیعی صرفا در چارچوب معین شده استفاده  هایدانشزمانی تفسیر به رأی نیستند که 

کشف مراد، برای ابطا  معانی به کار راند یا در مرحله موداق شناسی یا ملازم فیری از آنها اسنتفاده شنود. در سناحت در مرحله 
 سوم تا حدی به این مسمله خواهیم پرداخت.

ند که افنر دهمیهای پرسشی معمولا توجه مفسر عجو  را به برخی از مصتملات معنوی فرضپیشدر ساحت اا  اشاره کردیم که 
یم بنه آن مصنتملات کنردمییم بلکه صرفا به ابعاد لفظی مختلف کلام توجنه کردمیهای پرسشی توجهی نفرضپیشاتفاقا به این 

بلکنه  کنندمیهای پرسشی ا سؤالات ما از متن، هیچ فاه به معانی مصتمل متن چینزی را اضنافه نفرضپیشیم، لذا شدمیمتذکر 
 ه همه ابعاد متن توجه نکرده است کاربرد دارد. صرفا برای مفسر عجو  که ب

که پرسش ما موداقی از  کندمیهای پرسشی تنها در جایی اثر اساسی دارد که ما را متذکر این فرضپیشهمچنین عرض کردیم که 
فاه به ما بفهماند که هنر حینوانی کنه منوی آن قرمن ز اسنت، حینوان معنای مراد نیز هست. مثل اینکه کلامی از متکلمی حکیم ا آ

احشی است. حا  افر کسی سؤالی داشته باشد ا آن اینکه مثلا راباه سرخ مو، اهلی است یا نه، طبیعتنا جنواب خنود را از جملنه 
پرسنش توجنه نداشنته باشند، شناید متکلم درخواهد یافت ا متوجه خواهد شد که راباه سرخ مو نیز احشی است. اما افر به اینن 

 . شودمیمتوجه این نشود که از این کلام، تکلیف راباه سرخ مو نیز راشن گاه به صورت تفویلی هیچ

 ساحت سوم: تبیین و تحلیل و انواع ملازمات
 شنودمیمصسنوب « منتن»، زیرا در ااق  آنچه که حقیقتا تفسنیر شودمیتا اینجا اصل فرآیند تفسیر متن به معنای ااقعی کلمه تمام 

که از یک کنلام  مکنیمیهمین کشف معنای مراد از آن است. اما بسیاری ااقات در کلمات مفسرین قرآن یا مفسرین دیگر مشاهده 
 فیرند که مثلا این کلام بر پایه این مبناست یا اینکه این لوازم را دارد.استنتاجاتی دارند ا نتیجه می

به سراغ آنها رفت ا در صورتی کنه منتکلم  توانمیاست که به دنبا  کشف مراد  هاییاین سنخ کلمات در ااق  استنتاجات ا تصلیل
 به رعایت آن ملازمات ملتزم باشد، کلام اا را مورد بررسی قرار داد.

مثلا افر متکلمی مثل خدا از ااق  فزارش دهد ا در مصل خود نشان دهیم که لوازم عقلی یک مطلب از آن قابنل انفکناک نیسنتند، 
 م به لوازم عقلی آن فزارش ااقعی ملتزم شویم ا آنها را به خدا نسبت دهیم.یتوانمی

یم آن لوازم را به اا نسبت بدهیم بلکه صرفا توانمیاما افر متکلمی به لوازم کلامش متوجه نباشد ا مثلا متکلم حکیمی هم نباشد، ن
 ح یا فاسد دارد.یم بگوییم افر فزارش اا ااقعی باشد، این لوازم را اعم از صصیتوانمی



مواجه شنود « الله الومد»فیلسوفان مسلمان معمولا همین بوده است؛ یعنی فیلسوف مسلمان افر با آیه شریفه های یکی از دغدغه
با چه  افتد تا اینکه دریابد این کلام، هست، طبیعتا به فکر تصلیل آن میغیر تو خالی(«)لا جوف له»به معنای  «صمد»ا دریابد که 

 مبانی سازفار است ا چه لوازم عقلی دارد ا چه طور قابل تصلیل است.

البته ملازمات کلام همیشه عقلی نیست. بسیاری از ملازمات عرفی است. دلالت اقتضاء ا تنبیه ا اشاره که در اصنو  فقنه بصنث 
نوعی داخل در ملازمات عرفی ینا شخونی به جز یک نوع از دلالت اقتضاء، همگی خارج از ملازمات عقلی هستند ا به  شودمی

 هستند.

این ملازمات در جایی قابل تمسک هستند که متکلم به نصوی خود را ملزم به رعایت آن عرف یا آن قرارداد شخوی کنرده باشند ا 
 نتیجه این ملازمات را به متکلم نسبت داد. توانمیالا ن

 تفسیر هستند. یهاساحتد که همگی ناظر به این ساحت از دهمیدقت در برخی از انواع اصطلاحات علم اصو  نشان 

تنقیح مناط ا الغاء خووصیت دقیقا از این سنخ هستند. آنچه در میان اصولیین معراف است اینکه تنقیح مناط ا الغاء خووصیت 
 22ا باطل خواهند بود. شوندمیبرفردند، حجت هستند ا الا قیاس مصسوب  ا فهم عرفی افر به ظهور

ففت که الغاء خووصیت ا تنقیح مناط یا از سنخ ملازمات عرفی هستند یا از  توانمیبخواهیم با زبان علمیتری سخن بگوییم افر 
 سنخ ملازمات عقلی همراه با استدلالی که نشان دهد که خووصیت دخلی در مسمله ندارد. 

چنین چیزی باشد، معنایش این است کنه ملازمنه عرفینه افر متکلم خود را ملتزم به فهم عرف کرده باشد، در جایی که ظاهر کلام 
در جنایی کنه دلینل قناط  همچنین  لوازم را به متکلم نسبت داد. توانمیبرقرار است ا چون متکلم خود را به آن ملتزم کرده است، 

 مفاد آن را به متکلم نسبت داد. توانمیعقلی هم بر ملازمه اجود داشته باشد نیز با تقریر پیش ففته 

 های تفسیریرویکردها و گرایش
باشنند ا  تمثیرفنذارند در مرحله دام یعنی مرحله کشف منراد توانمیافرچه شرح دادیم که علوم مختلف در جایی که قطعی باشند، 

های تفسیری در اینجاست. الی تمثیر اصلی فرایشنی در متکلم ااقعگو کاربرد دارند البته شرح دادیم که صرفا به صورت ابطا  معا
کلامی بر آمده از آن معنای منراد توجنه دارد ا  هایپرسشیعنی یک متکلم معمولا به ملازمات کلامی یک مصتوای قرآنی ا پاسخ 

 دیگر.های همین طور دانشمند رشته

 نصو ملازمات آن است.بینیم که تنها ربط آنها به آیه به لذا در تفاسیر عرفانی یا کلامی یا فلسفی مطالب بسیاری می

البته فاهی در تفاسیر این چنینی به اشتباه، به صرف مطابق بودن یکی از مصتملات معنوی آیه بر اساس مثلا علم کنلام، آن معننا را 
 فیرند که همانطور که عرض شد این یک اشتباه است که باید از آن پرهیز کرد.مراد در نظر می

 ساحت چهارم: مصداق شناسی
ذینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ اَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلینَ(*به آیه ش  دقت کنید. معنای آیه مبارکه چیست؟  23ریفه *) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّ
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 «پس به تصقیق از کسانی که به سوی آنها ارسا  شدند خواهیم پرسید ا به تصقیق از فرستاده شدفان خواهیم پرسید.»

مصتملات معنوی پیچیدفی خاصی اجود دارد ا نه در کشف مراد. اما با این مقدار هنوز فویا منظور نه در مرحله در این آیه مبارکه، 
مراد از ارسا  شدفان کیست؟ انبیاء یا ملائکه؟ مراد از کسانی که به سوی آنها ارسا  شند، کیسنت؟ منردم ینا  ایم.آیه را درک نکرده

 انبیاء که به سوی آنها فرشتگان ارسا  شدند؟

 .کندمیدقت در موادیق فاهی برخی از ابعاد را برای ما راشن  در ااق 

ََ تَ  مُنر  مَنرَّ البته همیشه این طور نیست. فاهی منظور اجمالا راشن است. مثلا در آیه مبارکه *) اَ تَرَی الْجِباَ  تَصْسَبُها جامِدًَ  اَ هِن
صاب کنه  مکنیمنیا لذا فمنان  مکنیمیء ما با حواس ظاهری درک نها هم حرکتی دارند که ابتدامنظور راشن است که کوه 24(*السَّ

ساکن هستند. اما اینکه موداق این حرکت چیست؟ آیا مراد خدا زمانی که این کلام را فرموده حرکت اضعی زمین بنوده اسنت ینا 
حرکتی دیگنر کنه هننوز د یا فویمیحرکت انتقالی زمین یا حرکت زمین در کهکشان راه شیری یا مثلا حرکت جوهری که ملاصدرا 

 کشف نشده است یا مجموعه این حرکات، راشن نیست. 

 .کندمیالبته معنای آیه بدان توجه به این موادیق اجمالا راشن است الی توجه به موادیق دقائق بیشتری را راشن 

، اقتنی در فلسنفه حرکنت بسیاری از رایکردهای تفسیری دقیقا ناظر به همین مرحله است. ملاصدرا با رایکرد تفسنیری فلسنفی
دان ا منجم به مصض مشاهده اینن آینه، آن را ا بالعکس یک طبیعی 25داند، سریعا این آیه را موداق آن میکندمیجوهری را ثابت 

البته هر دا برداشت درست نیست بلکه ممکن است موداق این حرکتنی باشند  پندارد.دلیلی بر حرکت انتقالی یا اضعی زمین می
 که ما کشف کردیم ا ممکن است حرکات بسیاری دیگری باشد که هنوز ما کشف نکردیم. 

 چهارگانه یهاساحتجایگاه تأویل قرآن در 
، طبیعتا تمایل قرآن نوعی موداق 26موداق بدانیمافر تمایل را طبق مبنای علامه طباطبائی ا ظاهر برخی از راایات صرفا از مقوله 

 شناسی است البته با لصاظ زمان آینده. در ااق  شمن نزا  موداق مصقق آیه در زمان نزا  است ا تمایل موادیق آینده است.

ی بدانیم، در ااقن  راح اما افر تمایل را مثل بسیاری از راایات دیگر منصور در مقوله موادیق آینده ندانیم ا آن را از قبیل راح معن
 معنا نوعی القاء خووصیت است که شرح آن فذشت.

آید بندانیم، طبیعتنا تماینل از ملازمنات غینر متعنارفی خاص در نمیای افر هم تمایل را شامل معانی غیر متعارف که تصت قاعده
فاه هستند. البته حتی طبق دا مبنای قبل نیز ن شودمی تماینل را از شنؤان غینر اهنل بینت علنیهم  انتنومیکه فقط اهل قرآن به آن آ

 27السلام دانست که شرح این بصث از هدف این نوشتار خارج است.
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 تفسیر یهاساحتجایگاه مبانی اخص زبان در 
ند، مثل بسیاری از قواعند فویمیقواعد عام زبان  کندمیها را رعایت به مجموعه قواعدی که متکلم از جهت اینکه متکلم است، آن

 الفاظ علم اصو  فقه.

نند، فویمیبه مجموعه قواعدی که متکلم از جهت تکلم به زبانی خاص مثل عربی، مقید به رعایت آن است، قواعد خناص زبنان 
 مثل قواعد صرف ا نصو عربی.

کلمنی نند. مثنل اینکنه متفویمیبه مجموعه قواعدی که متکلم خاص مقید به رعایت آنهاست نه از دا جهت سابق، قواعد اخص 
صصبت کردن، یک مطلبی است که متکلم در صدد رعایت آن است النی ای صصبت کند. مصاارهای مقید باشد به صورت مصااره

 از جهت کلام ا نه زبان، هیچ ضرارتی ندارد.

عهنده که عرض شد قواعد خاص زبان در مرحله کشف معانی مصتمل بسیار کاربرد دارد بلکه تمام این مرحله بنه  نکاتیبر اساس 
 نیز در همه مراحل حضور دارند. بیل صرف ا نصو ا بلاغت ا لغت است ا قواعد عام زباناین علوم از ق

، در جایی که متکلم خود را ملزم به رعایت ینک سنری ملازمنات کنندمیاما قواعد اخص زبان در مرحله سوم جایگاه خود را پیدا 
 که بر اساس آنها بتوانیم مدلو  آن ملازمات را به اا نسبت دهیم. کندمی

 خلاصه و جمع بندی
تمام نکات راش شناسی تفسیر را در قالب ففته شده ریخت ا ارزیابی کرد که دقیقا هنر کنلام هنر  توانمیبر اساس آنچه ففته شد 

ی خود ا به درستی استفاده کرده است یا اینکه به اشتباه افتناده مفسر ا هر نکته راشی اا دقیقا ناظر به کدام مرحله است ا آیا در جا
 است.

مثنل دارهنای  شنودمیبرخی از مهمترین شبهات که منجر به نسبی فراینی برداشنت از منتن  هاساحتنشان دادیم که توجه به این 
ایجی از آنها بر نمی آیند بلکنه جایگناه به خوبی تصلیل کرد ا نشان داد که چنین نت توانمیهرمنوتیک ا مسائلی دیگری را چه طور 

 اصلی آنها را در جای خود نشان داد.

 فرآیند دریافت معنای ظاهر عبارت را راشمند کرد. توانمیهمچنین بر اساس این مطلب نشان دادیم که 
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